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   بهمن ١٣٩٨

 سرور كتبي
 تصويرگر: عاطفه شفيعى راد

قصّه

نردبانِ بلند لقَ لقَ مى زد. يك بار پسرى از نردبان بالا 
رفت تا توپش را از درخت بردارد؛ امّا نردبان لق لق زد و 

نزديك بود پسر بيفتد.
مادرش گفت: «اين نردبان خطرناك است. نبايد از آن 

بالا برويم.»
نردبان از كلمه ى خطرناك خوشش نيامد. غصّه اش شد. 

راه افتاد و از خانه بيرون رفت.
رفت و رفت تا به زنى رسيد كه نقّاشى مى كرد. زن 

گفت: «به به... چه نردبان خيال انگيزى!»
براى  نقّاشى كرد و  نردبان را برداشت و آن را 
قشنگى در اتاقش گذاشت؛ امّا همين كه زن از اتاق 
بيرون رفت، نردبان پا به فرار گذاشت. او دوست نداشت 
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فقط براى قشنگى باشد.
 رفت و رفت تا به يك مزرعه رسيد. مردى او را ديد و 

گفت: «به به... چه چوبِ خوبى!»
به جاى در، جلوى طويله  برداشت و  را  نردبان 
گذاشت؛ امّا تا مرد از طويله بيرون رفت، نردبان پا به 

فرار گذاشت. او دوست نداشت دروازه ى طويله باشد.
 يك روز زيرِ يك درخت خوابش برد. وقتى بيدار شد 
ديد او را پُل كرده اند. او را روى يك نهر گذاشته بودند 
و چند الاغ از روى او رد مي شدند. 
نردبان پا به فرار گذاشت. او دوست 

نداشت پل باشد.
پيرزنى او را برداشت و كفِ 
مرغدانى گذاشت و او را با 
روى  مرغ ها  پوشاند.  كاه 
نردبان خوابيدند و خوابِ 
قدقدى ديدند؛ امّا نردبان 
هم  مرغ ها  دست  از 

نداشت  دوست  نردبان  كرد.  فرار 
تخت خواب باشد.

 نردبان رفت و رفت. از شهرها گذاشت. 
از روستاها گذاشت و به رودخانه اى رسيد. كنارِ 
رودخانه غولى را ديد كه به هر طرف مى دويد و 

كسى را صدا مى زد.
نردبان پرسيد: «چى شده؟»

غول گفت: ديگِ پرنده ام را گم كرده ام. بدون اين ديگ 
نمى توانم توى هوا بپرم؛ امّا...

نردبان گفت: «امّا چى؟»
غول خوب به نردبان نگاه كرد و گفت: «به جاى ديگِ 
پرنده، مى توانم نردبان پرنده داشته باشم... پرَپرَى... پرَانى.... 

فَرفَرى... فَرانى...»
غول ورد جادويى اش را خواند و روى نردبان نشست. 
و ناگهان.... فرررررر... نردبان پرواز كرد. ويژ... ويژ... نردبان 

در هوا مى پريد و غول را با خودش اين 
طرف و آن طرف مى برد.

نردبان فرياد زد: «واى....!»
خودش را تكان داد و از زير پاى غول 

سُر خورد.
غول از آن بالا  شلپ... افتاد توى رودخانه. 

نردبان پا به فرار گذاشت. او دوست 
نداشت نردبانِ پرنده باشد.

 نردبان بلند به باغى رسيد. خسته 
بود. به درختى تكيه داد. مى خواست 
چشم هايش را ببندد كه شاخه ى 
نيلوفرى از راه رسيد و گفت: 
«به به!... چه چارچوب قشنگى! 

چه داربست محكمى!»
نيلوفر روى پاى نردبان نشست.  
روى دست هايش... و بالا رفت... 

بالا... بالا... بالاتر...
و  كرد  نگاه  خودش  به  نردبان 

خنديد. روى هر نرده اش يك گل نشسته 
بود و نيلوفر آهسته از او بالا مى رفت.


